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تجارت ایران و انگلیس به 81 میلیون دلار رسید

تولید نفت ایران به مرز 3.2 میلیون بشکه در روز رسید

بزرگ ترین اقتصاد اروپا در مسیر رکود

وزارت تجـــارت و بازرگانـــی انگلیـــس از رشـــد 16 درصـــدی صادرات این کشـــور بـــه ایـــران در 10 ماهه 
ســـال جاری میـــادی خبـــر داد و کل تجـــارت دو کشـــور در ایـــن دوره را 81 میلیون دلار اعـــام کرد.

بـــه گزارش »ایـــران اقتصـــادی«، وزارت تجـــارت و بازرگانی انگلیـــس در جدیدترین آمـــار خود اعام 
کـــرد مبادلات تجاری این کشـــور بـــا ایران در 10 ماهه ســـال جاری میـــادی به 65 میلیـــون پوند برابر 
با 81 میلیون دلار رســـیده اســـت. مبادلات ایران و انگلیـــس در ماه های ژانویه تا اکتبر 2023 با رشـــد 
10 درصدی نســـبت به مدت مشـــابه ســـال قبل مواجه شـــده اســـت. مبادلات دو کشـــور در ماه های 

ژانویـــه تا اکتبر ســـال قبـــل بالغ بـــر 59 میلیون پوند اعام شـــده بود.
واردات انگلیس از ایران در 10 ماهه نخســـت ســـال جاری میادی 14 میلیون پوند معادل 18 میلیون 
دلار بوده که این رقم نســـبت به مدت مشـــابه ســـال قبل یک میلیون پوند کاهش داشـــته است. اما 
صـــادرات انگلیس به ایران در ماه های ژانویه تا اکتبر 2023 رشـــد 16 درصدی داشـــته و به 51 میلیون 
پوند برابر با 63 میلیون دلار رســـیده اســـت. انگلیس در مدت مشـــابه ســـال قبل 44 میلیون پوند 
کالا بـــه ایران صـــادر کرده بود. طبق ایـــن گزارش این آمار مربـــوط به مبادلات کالایی بین دو کشـــور 
اســـت در حالـــی که بخـــش مهمی از مبـــادلات دو کشـــور مربوط به تبـــادل خدمات بین دو کشـــور 
اســـت. در ســـال میادی گذشـــته ارزش کل تجارت دو کشـــور شـــامل کالا و خدمـــات 696 میلیون 

پوند اعام شـــده است.

آژانس بین المللـــی انرژی اعام کرد، تولیـــد روزانه نفت ایران در یازدهمین ماه ســـال جاری میادی 
90 هزار بشـــکه افزایش یافته و به مرز 3 میلیون و 200 هزار بشـــکه در روز رســـیده است.

بـــه گزارش »ایران اقتصـــادی«، آژانس بین المللی انـــرژی در جدیدترین گزارش ماهانـــه خود از بازار 
نفـــت جهان، کل تولید نفت اوپک در یازدهمین ماه ســـال میـــادی جاری را 28 میلیـــون و 100 هزار 
بشـــکه در روز اعـــام کرده اســـت. مجمـــوع تولید نفـــت 13 عضو اوپـــک در نوامبر 2023 نســـبت به 
ماه قبل از آن 100 هزار بشـــکه در روز کاهش داشـــته اســـت. ایران بیشـــترین افزایـــش تولید نفت در 
اوپـــک را ثبت کرد بر اســـاس این گـــزارش تنها 4 عضو اوپـــک از جمله ایران در نوامبر امســـال تولید 
نفت خـــود را افزایش داده اند و ایران در این میان بیشـــترین افزایش تولید را داشـــته اســـت. تولید 
روزانـــه نفت خام ایران در نوامبر 2023 نســـبت به ماه قبل از آن 90 هزار بشـــکه افزایش یافته و به 3 
میلیون و 190 هزار بشـــکه در روز رســـیده اســـت. ایران در ماه اکتبر 3 میلیون و 100 هزار بشکه در روز 
نفـــت تولید کرده بود. تولید نفت عربســـتان نیز در نوامبر امســـال 10 هزار بشـــکه افزایش یافته و به 
9 میلیون بشـــکه در روز رســـیده اســـت. ونزوئا به رغم رفع تحریم های امریکا نتوانســـته تولید نفت 
خـــود را بیش از 20 هزار بشـــکه افزایش دهد. تولید نفت این کشـــور در نوامبر به 800 هزار بشـــکه در 
روز بالغ شـــده اســـت. کویت نیز تولید خود را در این ماه 30 هزار بشـــکه در روز افزایش داده اســـت.
تولید نفت کشـــورهای آنگولا، عـــراق، کنگو و نیجریه نیـــز در ماه نوامبر کاهش یافتـــه و 5 عضو دیگر 

اوپک تغییری در میزان تولیدشـــان نســـبت به ماه قبل نداشـــته اند. 

تحقیقات جدید نشـــان می دهد، با توجه به کاهش فعالیت های تولید و خدماتی، ســـیر نزولی اقتصاد 
آلمـــان در ماه جـــاری میادی بدتر شـــده و به رکـــود در بزرگ ترین اقتصاد اروپا در پایان ســـال اشـــاره 
دارد. بـــه گزارش »ایران اقتصادی«، شـــاخص ترکیبـــی مدیران خرید آلمان که توســـط گلوبال اس اند 
پی جمع آوری شـــده اســـت، برای ششـــمین ماه متوالی در ماه دســـامبر به 46.7 درصـــد کاهش یافته 
اســـت. این رقم در ماه نوامبر برابـــر با 47.8 بود که از رقـــم 48.2 درصد پیش بینی اقتصاددان ها کمتر 
اســـت. این ارقام زمانی  که به کمتر از 50 برســـد نشـــان از کاهـــش فعالیت های تجاری دارد. شـــاخص 
ترکیبـــی مدیران خرید، بخش های خدمات و تولیدی را که مجموعاً بیش از دو ســـوم اقتصاد آلمان را 
تشـــکیل می دهند، دنبال می کند. اقتصاد آلمان در ســـه ماهه سوم امســـال کاهش یافت. دو سه ماه 
کاهشـــی متوالی به معنای رکود فنی اســـت. بر اســـاس این تحقیقات، فعالیت هـــای تجاری در بخش 
خدمات برای ســـومین ماه متوالی کاهش یافته و از 49.6 در ماه نوامبر به 48.4 درصد در ماه دســـامبر 
افت کرده اســـت که کمتر از پیش بینی تحلیلگران برابر با 49.8 درصد اســـت. شـــاخص مدیران خرید 
تولید )ســـطح فعالیت مدیـــران خرید در بخش تولیـــد( از 42.6 در ماه نوامبر به 43.1 در ماه دســـامبر 
افزایش یافته اما اندکی کمتر از انتظار تحلیلگران یعنی 43.2 درصد اســـت و هنوز در منطقه کاهشـــی 
قرار دارد. ثبت ســـفارش های جدید در این بخش همچنان روند کاهشـــی را با ســـرعت ادامه می دهد.
طبق گزارش فارس از رویترز، در عین حال، فشـــارهای تورمی در پایان ســـه ماهه چهارم افزایش یافته 
اســـت به طوری که شرکت ها در بحبوحه رشـــد قابل توجه متوسط هزینه ها، بیشترین افزایش قیمت 

تولیدات در 7 ماه گذشته را گزارش می کنند.

اقتصاد بین الملل

اروپا

حذف بازیگران مجازی 
خ در بازار ارز تعیین نر

خ ارز باید پیش بینی پذیر شود نر

بانک مرکزی باید با افزایش اعتبار سیاستی خود، مانور و بازیگری سایت های تعیین کننده 
نرخ ارز را که همواره از آنها برای افزایش التهاب بازار ارز گله مند است، کاهش دهد

خ ارز اهمیت بسیار زیادی دارد که بخش عمده آن از بانک مرکزی انتظار می رود پیش بینی پذیر کردن نر

 
 

مدیریـــت اقتصاد در شـــرایط بحران با شـــرایط 
عادی متفاوت اســـت، بنابراین باید هوشمندتر 
بـــه موضـــوع نـــگاه کنیـــم. مطالعـــات نشـــان 
می دهـــد یکـــی از بحث هایـــی که باعث شـــده 
اقتصاد ما دچار نوســـانات شـــدید شود، تاطم 
شدید بازار ارز اســـت. بنابراین باید ابتدا منابع 
اصلی این نوســـان و التهاب را شناسایی کنیم.
نـــرخ ارز مـــا در طـــول چنـــد دهه گذشـــته هم 
تحـــت تأثیر عوامل بنیادی شـــدید بـــوده و هم 
تحـــت تأثیـــر شـــوک های خارجـــی. بنابراین به 
نظـــر می رســـد اگـــر اثـــر شـــوک های خارجـــی را 
ناشـــی از تحریـــم و روابط بین الملـــل بدانیم تا 
زمانی کـــه این روابـــط بین الملل بـــه یک ثبات 

مشـــخص نرسد، ما با این نوســـانات و تاطم ها 
مواجـــه خواهیـــم بـــود. با ایـــن منطق بـــه نظر 
می رسد که سیاســـت های ثبات ســـاز در روابط 
خارجـــی بحث کلیدی اســـت که بایـــد پیگیری 
شـــود وگرنه عبور از مشـــکات اقتصادی بسیار 

ســـخت خواهد بود.
نکتـــه بعـــدی اینکـــه هم اکنـــون نظـــام ارزی ما 
یـــک نظـــام ارزی چندگانـــه ارزی شـــامل نـــرخ 
بـــازار آزاد، نـــرخ مرکز مبادله ایران و... اســـت. 
اولین بحث این اســـت کـــه نرخ تعادلـــی ارز بر 
اســـاس عوامل بنیادی اقتصاد چقدر است؟ به 
عنوان مثال اگـــر نرخ تعـــادل ارزی را نزدیک به 
نـــرخ مرکز مبادلـــه بدانیم، بانـــک مرکزی باید 
بتوانـــد با افزایـــش دامنه نفوذ خـــود در بازار ارز 
و همچنیـــن با افزایـــش اعتبار سیاســـتی خود، 
مانور و بازیگری ســـایت های تعیین کننده نرخ 
ارز را کـــه همـــواره از آنها برای افزایـــش التهاب 
بازار ارز گله مند اســـت، کاهش دهد و از ســـوی 
دیگـــر نرخ های ارزی دســـتوری پایین تـــر از این 
نرخ را کـــه جز توزیع رانت و اختـــال در بازارها 

ســـود دیگری نداشـــته اســـت، بتدریج افزایش 
داده و بـــه نرخ تعادلـــی ارز نزدیک کند. شـــاید 
این گشـــایش های کوتاه مـــدت ارزی که به نظر 
می رســـد حداقـــل در کوتاه مـــدت توانســـته تا 
اندازه ای انتظارت شـــکل گرفته شده در بازار ارز 
را کنتـــرل کنـــد، فرصت مناســـبی را برای بانک 
مرکزی به منظـــور افزایش توان قدرت مدیریت 
پولـــی و ارزی فراهـــم کرده باشـــد، مشـــروط بر 
اینکـــه کاهـــش التهاب هـــای سیاســـی دوبـــاره 
خدشـــه دار نشـــود زیرا هـــر خبر منفـــی در این 
راســـتا می توانـــد دوباره بـــا افزایـــش انتظارات، 

بازار ارز را ملتهب ســـازد.
نکته دیگر اینکـــه در بلندمدت مدیریت و ثبات 
نـــرخ ارز و حفظ قـــدرت رقابتی کشـــور، در گرو 
کنتـــرل نـــرخ تـــورم اســـت. همان طـــور که به 
خوبـــی می دانیم، بـــرای کنتـــرل تورم نیـــاز به 
سیاســـت پولی مناســـب و قابل اعتمـــاد بانک 
مرکزی اســـت، اما واقعیت های آشـــکار شـــده 
چنـــد دهه اخیر نشـــان می دهد بانـــک مرکزی 
نتوانســـته با اجـــرای قواعد اســـتوار پولی، تورم 

را بـــه صـــورت پایـــدار کاهـــش دهـــد. در واقع 
انبســـاط تســـهیات بانکی بانک مرکزی تورم زا 
بوده و تولید را تحریـــک نکرده یا تأثیر آن ناچیز 

بوده اســـت. 
بانـــک مرکـــزی ســـال های متمادی بـــه صورت 
دســـتوری، نرخ بهـــره بانکی را پایین تـــر از تورم 
نگـــه داشـــته اســـت. در ایـــن شـــرایط نـــه تنها 
اعطـــای تســـهیات بـــه بنگاه های اقتصـــادی با 
افزایـــش در تولیـــد همراه نشـــده اســـت، بلکه 
منابع به اسم ســـرمایه گذاری در تولید دریافت 
شـــده، امـــا در بازارهـــای دارایـــی و زودبـــازده 
ســـرمایه گذاری شـــده اســـت. قابل ذکر اســـت 
در طـــول ایـــن ســـال ها، نـــرخ وام هـــای واقعی 
منفی باعث شـــده که تقاضا بـــرای دریافت این 
تسهیات همواره بالا باشـــد که نتیجه آن صرفاً 
تورم بیشـــتر بوده اســـت. از ایـــن رو، حرکت به 
ســـوی قواعد پولـــی مبتنی بر قواعـــد نرخ بهره 
و آزادســـازی تدریجی بـــازار اعتبـــارات از جمله 
اصاحاتـــی به نظر می رســـد که باید در دســـتور 

کار بانـــک مرکزی قـــرار گیرد.

 
 

درســـت اســـت که در ایـــن برهه خـــاص زمانی 
سیاســـت تثبیت یـــک نظمی بـــه شـــرایط بازار 
داده، امـــا دغدغـــه ای کـــه وجـــود دارد اثـــرات 
انقباضی این سیاســـت و نحوه ادامه آن اســـت. 
همان طـــور که رئیـــس کل بانـــک مرکزی اعام 
کـــرد، این سیاســـت اثرات ضد چرخـــه ای دارد. 
اما از ســـوی دیگـــر می تواند اثـــرات چرخه ای بر 
سرمایه گذاری داشـــته باشد و شاید افت شدید 
تشکیل ســـرمایه ما با سیاســـت تثبیت تشدید 
شـــود، چرا که جریـــان ســـرمایه گذاری خارجی 
تقریبـــاً وجود ندارد و نظـــام بانکی هم به عنوان 
یکـــی از مهم تریـــن منابـــع تأمیـــن ســـرمایه در 
قالب این سیاســـت محدود می شـــود و باید در 
ســـال های آینده در انتظار افت بیشـــتر تشکیل 
سرمایه باشـــیم که مشـــکات خاص خود را در 

پی خواهد داشـــت.
نکتـــه دیگـــر اینکـــه از مطالعاتـــی کـــه در مورد 
یک ســـری شـــرکت ها انجـــام دادیـــم، نـــکات 
خوبـــی بدســـت آمـــد. تعـــداد قابـــل توجهی از 

شـــرکت ها می گویند ما از دولـــت معافیت های 
مالیاتی یـــا حمایت بانکـــی نمی خواهیم، بلکه 
دولت تضمینی بـــه ما بدهد که نوســـانات نرخ 
ارز در چنـــد ســـال آینـــده چگونه خواهـــد بود. 
در واقـــع ثبات بـــرای آنها بســـیار مهم اســـت و 
پیش بینی پذیـــر کـــردن نرخ ارز اهمیت بســـیار 
زیادی دارد که بخـــش عمده آن از بانک مرکزی 
انتظار می رود. نکتـــه دیگر اینکه زمانمند بودن 
سیاســـت هایی کـــه در شـــرایط حـــاد اعمـــال 
می کنیـــم بســـیار مهم اســـت، اگر سیاســـتی را 
اعمـــال می کنیم، بایـــد بدانیم بـــازه اجرای این 

سیاســـت، مثاً 6 ماهه اســـت یا 5 ســـاله.
بانـــک مرکزی در این سیاســـت تثبیـــت باید به 
این موضـــوع فکر کند که در افق مثاً دو ســـاله 
قرار اســـت بـــه چه ســـمتی حرکت کنـــد. نکته 
مهـــم دیگـــر اینکه به نظـــر می رســـد برنامه ها و 
سیاســـت های ما عمدتاً در طرف عرضه اســـت 
و طـــرف تقاضـــای ارز به نظـــر می رســـد کنترل 
نشـــده اســـت، اعـــداد و ارقامی می شـــنویم که 
مثاً یک شـــرکت نه چندان بزرگ موادغذایی، 
یـــک میلیـــارد دلار تقاضای ارز داشـــته اســـت. 
نمی دانم بانک مرکزی کنترلـــی بر این موضوع 
دارد یـــا خیر. امـــا واقعیت این اســـت که بخش 
قابـــل توجهـــی از تقاضـــای ارز بایـــد مدیریـــت 
شـــود، بحـــث دیگر نیز این اســـت که آیـــا بانک 
مرکـــزی بـــرآوردی از تقاضای غیررســـمی مانند 

فرار ســـرمایه، قاچاق و... دارد و آیا این اعداد را 
در محاســـبات خود لحاظ می کنـــد؟ چرا که به 
نظر می رســـد اعداد برآوردی این حـــوزه، اعداد 
قابـــل توجهی هســـتند. نکتـــه دیگـــر اینکه هر 
چنـــد به نظر می رســـد سیاســـت تثبیـــت بانک 
مرکـــزی، بخشـــی از بحران کنونـــی را حل کرده 
اســـت، اما یک مطلب را نبایـــد فراموش کرد و 
آن هـــم اینکـــه، اعمال این سیاســـت بـــا برخی 
گشـــایش های بین المللـــی همزمـــان شـــده و 
واقعیـــت این اســـت که در اقتصـــاد ایران بحث 
اقتصاد سیاســـی بســـیار جدی اســـت. همیشه 
بـــرای خـــودم این ســـؤال مطـــرح اســـت که با 
وجود سیاســـت بانک مرکـــزی و مقامات پولی 
اگـــر گشایشـــی که بـــا عربســـتان اتفـــاق افتاد، 
رخ نمی داد، آیـــا باز هم این نتایج را داشـــتیم؟ 
رئیـــس کل بانـــک مرکزی گفته اســـت که حوزه 
اقتصـــادی و بانکـــی بـــا حوزه سیاســـت خارجی 
هماهنـــگ اســـت، ایـــن اتفـــاق بســـیار خوبی 
اســـت، اما بایـــد در این شـــرایط ایـــن را هم در 
نظـــر گرفـــت کـــه اگـــر ایـــن گشـــایش ها اتفاق 
نمی افتـــاد یـــا دوبـــاره اختالـــی در ایـــن روابط 
ایجاد شـــود، چه بســـا ایـــن عملکرد هـــم دیگر 

قابل مشـــاهده نباشد.
چالـــش دیگر نارســـایی موجـــود در قیمت های 
نســـبی اســـت که در حوزه های پولی و ارزی نیز 
مشـــهود اســـت. اینکه ما در یک شرایط تورمی، 

نـــرخ ارز را )تقریبـــاً( ثابـــت نگـــه داریـــم، قابل 
دفاع نیســـت، چرا که مشـــکل زا خواهد بود. ما 
بایـــد بپذیریم در اقتصـــادی که با تـــورم مواجه 
اســـت، طبیعتاً باید نرخ ارز نیـــز افزایش یابد و 
اگر بالا نرود آفات خاص خود را خواهد داشـــت 
و در چرخـــه بعـــدی همه را درگیـــر می کند. این 
واقعیـــت در اقتصـــاد ایـــران وجـــود دارد و قابل 
انـــکار نیســـت. به نظر می رســـد بانـــک مرکزی 
در موضـــع انفعالـــی قـــرار گرفتـــه اســـت، یعنی 
بخـــش قابل توجهی از مشـــکات جای دیگری 
به وجود می آید و از بانـــک مرکزی توقع می رود 

مشـــکل را حل کند.
کار ســـختی اســـت، اما اگـــر بخواهیـــم به طرف 
اصـــاح کامل شـــرایط حرکـــت کنیـــم، بخش 
ج از  قابـــل توجهـــی از ایـــن اصاحـــات خـــار
اختیارات بانـــک مرکزی اســـت و بانک مرکزی 
بایـــد از این موضـــع انفعالی خارج شـــود. امروز 
بخـــش قابل توجهـــی از مشـــکات ارز در حوزه 
تجـــارت خارجی ما اســـت کـــه ســـاختار آن در 
حوزه وزارت صمت اســـت و بخش قابل توجهی 
از مشـــکات هم در حوزه بودجه دولت اســـت. 
بنابرایـــن تـــا حـــدی را بانـــک مرکـــزی می تواند 
پیـــش ببـــرد )مثـــا مدیریـــت کل هـــای پولی و 
اجـــزای آن( و بخش هـــای دیگـــر بایـــد بـــا یک 
رویکـــرد فعالانـــه در خـــارج از وظایـــف بانـــک 

مرکـــزی، دنبال شـــود.

در بلندمدت مدیریت 
و ثبات نرخ ارز و حفظ 
قدرت رقابتی کشور، در 

گرو کنترل نرخ تورم 
است. همان طور که 
به خوبی می دانیم، 

برای کنترل تورم نیاز به 
سیاست پولی مناسب و 

قابل اعتماد بانک مرکزی 
است. اما واقعیت های 

آشکار شده چند دهه 
اخیر نشان می دهد بانک 
مرکزی نتوانسته با اجرای 

قواعد استوار پولی، تورم 
را به صورت پایدار کاهش 
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